
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  انگلیسی ـ فارسی)( فرهنگ معاصر هزاره گاهی بهن

  بهروز صفرزاده

حسین سامعی، نـرگس  شناس،  محمد حق )، علیيـ فارس  يسيفرهنگ معاصر هزاره ( انگل
  صفحه 43+  1995، 1381انتخابی، تهران، فرهنگ معاصر (در یک جلد)، 

  
تـرین   تألیف ) را روشمندترین و خوشيـ فارس  يسيانگل( فرهنگ معاصر هزارهنگارنده 

آمیزة متناسبی از روش علمـی و ذوق و سـلیقه    زیراداند،  فرهنگ انگلیسی ـ فارسی می 
جلدي این فرهنگ ارزشمند استفاده  است. نگارنده در طول پانزده سالی که از چاپ یک

سازد.  ها را منتشر می ، نکاتی را در حاشیۀ صفحات یادداشت کرده که اکنون آن کرده می
سازد  سنگ وارد نمی اي به ارزش کلی این اثر گران گمان چند ایراد جزئی هیچ خدشه بی

کـه سـالیانی از   رتقاي فرهنگ است. با توجـه بـه این  ها فقط به قصد بهبود و ا و ذکر آن
نشسـته، از ناشـر محتـرم انتظـار      کم غبار کهنگی بر روي آن گذشته و کم چاپ این اثر

  رود ویراست جدیدي از آن را عرضه کند. می
نویسـی آن اسـت.    ة فارسـی یک ایراد کلی که نگارنده بـه ایـن فرهنـگ دارد، شـیو    

دستی به چشم  ها و اصطلاحات گفتاري یا عامیانۀ فارسی نایک متأسفانه در نوشتن جمله
انـد و گـاه بـا تلفـظ و      شوند آورده ها را به همان صورتی که تلفظ می خورد؛ گاه آن می

 ها و اصطلاحات همواره گونه جمله اي از هردو. بهتر است این املاي رسمی و گاه آمیزه
  شوند نوشته شوند. اینک چند مثال: به همان صورتی که تلفظ می
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Let it all hang out (محاوره) هرچی  
  خواي بگو. هرچی تو دلت هست بریز بیرون. می

Enough is enough! !(محاوره) بسه دیگر 
 دیگر حرفش را نزن!

  
  
  

  گه حرفشو نزن!يگه! ديبسه د که بهتر است چنین نوشته شود:
Enough of this! !بس است دیگه 

  گه!يبسه د که بهتر است چنین نوشته شود:
It’s (getting) beyond a joke (محاوره) 

 گذرد. شود. دارد از حد می دارد جدي می
  

  .گذره يشه. داره از حد م يم يداره جد که بهتر است چنین نوشته شود:
You jolly well will go! ) محاوره) خیال  

  بري!ري! مگر خوابش را ببینی که  کنی می می
  

  !يکه بر ينيمگه خوابشو بب که بهتر است جملۀ دوم چنین نوشته شود:
جـاي   بـه ( علاقمند)، طوفانجاي  به( توفاننکتۀ دیگر وجود املاهاي نادرستی چون 

  ) است.گم شوجاي  به( گمشو) و مند علاقه
  شود: ها ذکر می یدر ادامه، پیشنهادهایی براي اصلاح برخی کاست

  
accessory لوازم فرعی 

  لوازم جانبی ●
actinism تشعشات 

● تشعشعات  
admonition تخدیر 

  تحذیر ●
ambidextrous ذوالیمینین 

  کار ذوالیمینین، دودست ●
astringent  

  افزوده شود.» گس«معادل  ●
barker کن جمع جارزن، مشتري  

  افزوده شود.» دادزن«معادل  ●
bragging 

  حذف شود.» قیطان،« ●
bun 

in a bun گوجه 

  گوجه، شینیون ●
cartel 

» . ( فلسفه) پیروِ فلسـفۀ دکـارت  2«کل سطر  ●
  تر منتقل شود. به سه سطر پایین

cheer-leader مبگیر بگیر، معرکه د  

تـر   مناسـب » گـر  تشـویق «کنم معادل  فکر می ●
  باشد.

china  
» چــین (کشــور)«بــا توضــیح  Chinaمـدخل   ●

  افزوده شود.
chine  

مربوط به) چین، «(با توضیح  Chineseمدخل  ●
  افزوده شود....» چینی 

claw 



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ 207
  ... فرهنگ معاصر هزاره گاهی بهن نقد و بررسی 

 

 

claw one’s way… د شدنر 
  رد شدن ●

crannied  
  به سطر بالا منتقل شود.» پر از شکاف« ●

credit1 

credit titles عناوین، اسامی 

  بندي، تیتراژ عنوان ●
deal2 

That’s saying a good deal. 
  .ستين ين حرف کسيا

  .ستين ين حرف کميا ●
diuretic ردم 

  مدر، ادرارآور ●
double entendre ایهام، سخنِ دوپهلو 

 ایهام، ایهامِ سکسی، سخنِ دوپهلو ●
duty-bound مؤظف 

  موظف ●
DV انشااالله 

  شاءاالله ان ●
eau-de-Cologne ُاودکُلن 

  ادکلن ●
fancy1 علاقمند 

  مند علاقه ●
flute1 (معماري) فلوت؛ نی 

  (موسیقی) فلوت؛ نی ●
footage قطعه، صحنه، بریده 

  فیلم قطعه، صحنه، بریده، تکه ●
for1 

I for one cannot believe it. 
  .توانم باورش کنم يک نفر نميمن 

  .شه يکه باورم نم يکيمن  ●
for1 

word for word الفظی تحت  
  اللّفظی تحت ●

fun 
spoil sb’s fun عیشِ کسی را منقصّ کردن 

  عیشِ کسی را منغصّ کردن ●
get-together همآیی گرد  

  آیی، دورهِمی گردهم ●
ghastly وحشناك 

  وحشتناك ●
ghost-writer ،(پشت پرده) نویسنده 

  نویسندة اصلی
  نویس نویسنده (پشت پرده)، نویسندة اصلی، سایه ●

highlighter ماژیک شبرنگ 
  ماژیک شبرنگ، مارکر ●

hooliganism بازي لات  
  بازي، اوباشگري لات ●

identical twins دوقلوهاي همانند 
  دوقلوهاي همسان ●

incidence زوایۀ 
  زاویۀ ●

incense1 ودکُندر؛ ع 
  کُندر؛ عود ●

incidental  نشده بینی پیش  
  نشده، غیرمِنتظره، غیرِمترقّبه بینی پیش ●

increasing فزاینده، رو به افزایش 
  فزاینده، روزافزون، رو به افزایش ●

inertia لُختی 
  لَختی ●

itch 
My hand is itching (to slap him). 

  .گوشش يخواهد بزنم تو يدلم م يليخ
  .گه بزنم تو گوشش يطونه ميش ●

jacket 1 .کُت  
  . کُت؛ کاپشن1 ●

larder هدولابچ 
  دولابچه ●
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margin 
a safety margin حوزة اطمینان 

  حوزة اطمینان، حاشیۀ امنیت ●
mental 
mental illness بیماريِ روانی، تیمارستان 

  بیماريِ روانی ●
merlin تايتُرم 

  تُرمُتاي ●
mermaid پريِ دریایی 

  دریادختدریاپري، پريِ دریایی،  ●
mess hall نهارخوري 

  ناهارخوري ●
mulch پوشال، کاه، برگ 

  پوش، مالچ پوشال، کاه، برگ، خاك ●
outhouse ،بهتر از... جنبی 

  ساختمانِ جنبی، ●
precipitate2 مستأجل 

  مستعجل ●
proceedings گزارشِ منتشرشده 

  گزارشِ منتشرشده؛ مجموعه مقالات ●
range1 گسترده 

  گستره ●
refugee 
a refugee camp اردوي پناهندگان 

  اردوگاه پناهندگان ●
remotely 

The essay isn’t… 
بـا   يا ن رابطـه يتـر  / کوچـک  نين مقاله کمتـر يا

  .موضوع ندارد
بـه   ين ربط ـيتـر  / کوچـک  نين مقاله کمتريا ●

  .موضوع ندارد
residence 

The royal standard… اهتراز 
  اهتزاز ●

sarcophagus سنگی (منقوش)؛ تابوت 
  تابوت سنگی (منقوش)؛ ناووس ●

screen 16نشان دادن، پخش کردن .  
  نشان دادن، پخش کردن، اکران کردن. 16 ●

sharecropper کار مضارعه  

  کار مزارعه ●
spool قره قره  

  قرقره ●
suspended animation کوما 

  کمُا ●
swatch نمونه، مسطوره 

  نمونه، مسطوره، کالیته ●
syncope کامی میان  

  کاهی میان ●
tasseled دار منگلوله  

  دار منگوله ●
teetotalism پرهیز از مشروب 

  پرهیزي پرهیز از مشروب، باده ●
think-tank متفکران گروه 

  گروه، اندیشکده گروه متفکران، اندیشه ●
traffic warden مأمورِ پارکومتر 

  مأمورِ پارکومتر، پارکبان ●
ward لیعلیه مو  

  علیه مولیّ ●
window-shopping ها تماشاي ویترینِ مغازه  

  بینی ها، ویترین تماشاي ویترینِ مغازه ●
word  

A word to the wise.  ه باالاشارهيکفيالعاقل.  
  .ه الاشارهيکفيالعاقل  ●




